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Abstract
The notion of “corruption on Earth” (ifsād fī al-arḍ) is frequently used in the Quran without 
explicitly associating it with specific criminal rulings, leading to disagreements among Muslim 
jurists. This study critically examines the controversial issue of whether “corruption on Earth” 
includes non-security crimes, in addition to security crimes, drawing upon Imami jurisprudence 
to address objections against Article 286 of the Islamic Penal Code of Iran. The data was 
examined using an analytical and critical method. The findings demonstrate that, given the 
criminalization of “corruption on Earth” in verse 33 of Sura al-Maʾida as the most eminent 
instance of waging war against God (muḥāraba), and considering the opinions of Quranic 
exegetes on 25 verses of the Quran related to this term, “corruption on Earth” is established to 
encompass a broader range of offenses, including economic and cultural crimes, beyond just 
security crimes.
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چکیده
افسـاد فـی الارض درقـرآن کریـم مکرربـه کار رفته اسـت امابـه صراحت حکم جزایـی خاصی در مورد 
آن ذکر نشده است. لذا در این خصوص میان فقها اختلاف وجود دارد.تحقیق پیش رو باموضوع 
بررسی انتقادی شمول افساد فی الارض بر جرائم غیرامنیتی که یکی از پرچالش ترین بحث‌ها در 
بین حقوقدانان و فقها می باشـد، بحث از گسـتره افسـاد فی الارض نموده اسـت که آیا صرفا شـامل 
جرائـم امنیتـی مـی شـود یـا جرائـم غیرامنیتـی را نیـز شـامل مـی شـود؟این تحقیـق باهـدف برطـرف 
کـردن مهمتریـن اشـکالی کـه نسـبت بـه گسـتره معنوی افسـاد به مـاده286 قانون مجازات اسالمی 
وارد شـده اسـت فقـه امامیـه بـه بررسـی و نقـد و نظـر پرداختـه اسـت. روش داده پـردازی بـه صـورت 
ح اسـت که باتوجه بـه جرم انگاری  تحلیلـی انتقـادی بـوده اسـت.یافته‌های این تحقیق بدین شـر
افسـادفی‌الارض ذیـل آیـه 33 سـوره مائـده و اظهـر مصادیـق بـودن محاربـه بـرای آن و بررسـی کلام 
مفسـرین، ذیـل 25 آیـه قـرآن کریـم در معنـی افسـاد فـی الارض اثبـات شـده اسـت کـه ظهـور معنایی 
افسـاد فـی الارض محـدود بـه جرائـم امنیتـی نیسـت بلکـه بسـیار گسـترده تـر اسـت و شـامل جرائـم 

اقتصادی،فرهنگی نیز می باشد. 
کلیدی: افساد فی الارض، جرم امنیتی، اعدام، قتل واژگان 
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قمدهم

عصـر حاضـر یکـی از جـرم خیزتریـن اعصـار انسـانی اسـت کـه ایـن جرائـم هـر کـدام تحـت 

عناوینی خاص قرار داده شده اند. اسلام نیز جرائمی برشمرده است و مجازات به خصوص 

آنهـا را در قالـب حـدود و بعضـی از تعزیـرات بیـان نمـوده اسـت. بعضی جرائم هسـتند که به 

حسـب ظاهـر تحـت هیچکـدام از جرائمـی کـه در کتـب فقهـی واقـع شـده اسـت، واقع نمی 

شوند مثل جرائم غیر امنیتی . در این بین بحثی بین فقها عنوان شده است که آیا افساد فی 

الارض باتوجه به ادله، آنقدر گستردگی و کشش معنایی دارد که یک جرائم غیر امنیتی را نیز 

؟ شامل شود یا خیر

این تحقیق بر آن است که در قلمرو فقه امامیه به بررسی این مهم بپردازد.

اهمیت این تحقیق از آن جهت است که پشتوانه محکمی برای مواد حقوقی مربوط به افساد 

فـی الارض مـی باشـد و بسـیاری از شـبهات و اشـکالات حقـوق بشـری ای کـه بـه ایـن عنوان 

وارد شـده اسـت را حداقـل در اذهـان مسـلمانان برطـرف می‌کند.موضوع افسـاد فـی الارض از 

زمان قدمایی مثل شیخ طوسی)ره( و ابوالصلاح حلبی)ره( معنون بوده است و پس پیروزی 

انقلاب اسلامی و تدوین کتب حقوقی و فقهی و کرسی های تدریس درس خارج فقه بیشتر 

به آن پرداخته شده است. 

پیشی هن

برخی متون فقهی و نیز برخی قوانین به تبع قرآن کریم این دو عنوان را در کنار هم ذکر کرده 

، یـک جـرم به شـمار مـی رونـد. در مقابل  انـد، بـه گونـه ای کـه موهـم ایـن معناسـت کـه ایـن دو

برخی از فقی هان در ضمن بحث از جرائمی نظیر به آتش کشیدن منازل، تکرار قتل بردگان 

... متعرض عنوان افسـاد شـده و مرتکبان اعمال مزبور را به عنوان مفسـد  و غیر مسـلمانان و
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فی الارض مستحق مجازات قتل یا قطع دانسته اند. )بای 1385(یکی از مصادیق مفسد فی 

الارض پخش کنندگان فیلم‌های مستهجن می‌باشد. )مدرسی یزدی 1378(

روش تحقیق 

همچنین روش گرد آوری اطلاعات و داده‌ها به صورت اسناد نوشتاری، سامانه های رایانه 

ای و نـرم افزارهـای علمـی مـی باشـد. ضمنـا روش داده پـردازی بـه صورت تحلیلـی انتقادی 

بوده است.

مع یانلغداسفا یو

یـد معتقدنـد کـه فسـاد، نقیـض صالح اسـت )فراهیـدی 1409 ق,  خلیـل بـن احمـد و ابـن در

231:7(. ازهری و ابن منظور نیز همین را می‌گویند و اضافه می‌کنند آیه " یسعون فی الارض 

فسـاداً" یعنی "یسـعون فی الارض للفسـاد" یعنی "فسـاداً" مفعول له می‌باشـد. بعضی گفتند 

خروج شیء از اعتدال را گویند. )ازهری 1421ق, 646:2, ابن منظور 1408 ق, 335:3, راغب 

اصفهانی 1412 ق, 636(

معا ینصطلاحداسفا ی

بحث اصلی ما در معنی اصطلاحی افسـاد فی الارض اسـت بدین صورت که وقتی گسـتره 

معنوی افساد فی الارض مشخص شد، معنی اصطلاحی آن نیز مشخص می شود. لکن در 

باب متعلق آن مباحثی را باید مطرح کنیم:

ـق می‌گیـرد و یـا به عمل. گاهی نیز بر محاربه و سـلب امنيت و آسـایش 
ّ
افسـاد یـا بـه مـال تعل

جامعه اطلاق می‌گردد.
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ق می‌گیرد در بیشتر موارد موجب ضمان است. این نوع .1 
ّ
افسادی که به مال دیگری تعل

فساد گاه با آسیب رساندن، سوزاندن یا تلف کردن مال دیگری تحقّق می‌یابد . و گاه 

با انجام عملی در مال که به سبب آن مالک از تصرّفات مطلوب در مال خود محروم 

می‌گردد، مانند حائل قرار دادن میان مالک و مال او به گونه‌ای که مال از دسترس وی 

خارج گردد.

کـه  در پـاره‌ای مـوارد، محروميیـت از ناحیـۀ حکـم شـارع مقـدّس پدیـد می‌آیـد ماننـد آن 

ک، آن را نجس نماید و یا  فـردی انگـور دیگـری را بـه شـراب تبدیـل کند یا با ادرار در آب پـا

حیوان دیگری را وطی کند. نتیجۀ این محروميیت، عدم جواز خرید و فروش در صورت 

نخسـت، عـدم جـواز اسـتفاده از آب در امـور مشـروط بـه طهـارت در مـورد دوم و لـزوم سـر 

یـدن، سـوزاندن و دفـن کـردن حیـوان موطـوء در مثـال سـوم اسـت. )خمینـی 1421ق, 2:  بر

)344-342

ق می‌گیـرد - خواه عمل عبادی مانند نمـاز و روزه، یا معاملی .2 
ّ
افسـادی کـه بـه عمـل تعل

همچـون بیـع - بـا اخالل بـه شـرایط و ارکان عمـل محقّـق می‌شـود. چنیـن افسـادی بـا 

ابطال یکی است.

ق به عمل به معنای از بین بردن اجر و پاداش عمل است مانند عجب 
ّ
گاهی نیز افساد متعل

پس از عمل عبادی که پاداش و ثواب آن را از بین می‌برد. )خوئی 1407ق, 42:5(

افساد، بر محاربه و سلب امنيیت جامعه نیز اطلاق شده است، بدین جهت به فرد .3 

محارب، مفسد فی الارض )افساد کنندۀ در زمین( گفته می‌شود. )هاشمی شاهرودی 

1426ق, 590:1(

 نکته اساسی این است که منظور ما عبارت "افساد فی الأرض" می‌باشد که عبارت "افساد" 

به عبارت "فی الأرض" اضافه شده است و یک ترکیب جدید را ایجاد نموده است.
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ا دارمزضرا 

مقصـود از زمیـن در »ویسـعون فـی الارض فسـاداً« »مـکان زندگـی« انسـانی اسـت کـه خـون او 

یا باشـد، راهزنـان دریای  محتـرم اسـت، زیـرا اگـر مـراد از زمین خصوص خشـکی در مقابل در

مشمول این آیه نمی‌شوند و چنانچه مقصود زمین در برابر فضا و هوا باشد، راهزنان هوایی و 

هواپیما ربایان را در بر نمی‌گیرد و اگر زمین در مقابل کرات دیگر مراد باشد، عده ای را که به 

آنجا راه می‌یابند و مفسد می‌شوند شامل نمی‌گردد.

بـر ایـن پایـه، »فـی الارض« قیـد غالبـی اسـت و مـراد از ان، مـکان زندگی انسـان هاسـت در هر 

نقطه از نظام کیهانی باشد تفاوت نمی‌کند. )جوادی آملی, تسنیم 1378ش, 378:22( 

در نهایـت محقـق شـاهرودی )ره( بیـان داشـتند کـه افسـاد فـی الأرض بـه جهـت تحقق، باید 

مشتمل بر عملکردی از سوی فاسد باشد که در نتیجه آن عمل، زمین صلاحیت خویش را 

برای استقرار زندگی انسان‌ها از دست بدهد. )هاشمی شاهرودی 1423 ق, 378:1(

نا مرجگضرلاا یف داسفا یرا

قبل از اینکه وارد بحث اصلی که حول گستره معنوی و مصادیق افساد فی الارض می باشد 

وارد شـویم بایـد ایـن نکتـه را یـادآور شـویم کـه مفـروض بحـث ما این اسـت که از آیه 33 سـوره 

مائده جرم انگاری افساد فی الارض برداشت و نتیجه گیری در مقام خودش، شده است و 

با این مفروض ما وارد بحث گستره معنوی می خواهیم شویم لکن از باب یاد آوری نکاتی از 

آن بحث را عرض می کنیم.

بحثـی اسـت کـه مجـازات چهارگانـه در آیـه 33 سـوره مائـده مربـوط بـه محـارب اسـت یـا 

مربـوط بـه مفسـد فـی الارض اسـت یـا مربـوط بـه هـر دو اسـت؟ در ایـن مقام فقهـا اختلاف 

دارند. استاد مومن و استاد فاضل معتقدند که افساد اعم از محاربه است و علت اصلی 

حکـم، افسـاد فـی الارض مـی باشـد. توضيـح آن اسـت كـه چـون مخاطبـان ايـن آيـه در هـر 
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گر  صورت، عقلاء و عامّۀ مردم هستند و آوردن عنوان اوّلى يعنى محاربۀ با خدا و پيامبر ا

ى اسـت كه از محاربۀ  ت مجازات‌هاى مذكور كافى اسـت، زيرا چه كار
ّ
چه براى بيان عل

بـا خـدا زشـت‌تر و بـراى مجـازات و عـذاب سـزاوارتر از آن باشـد، امّـا بـا ايـن وصـف، عامّـۀ 

مـردم، بزرگـى ايـن گنـاه را درك نمك‌ىننـد، ولـى هميـن كـه »سـعى در افسـاد زميـن«- كـه در 

ارتكاز عقلاء جرمى اسـت كه سـزاوار انواع مجازات‌هاى مذكور اسـت- به دنبال آن آورده 

شـود، مـردم اقـرار خواهنـد كـرد كـه جـرم اين تبهكاران به حدّ‌ى رسـيده اسـت كه مسـتحق 

مجازات‌هاى ياد شده باشد. )مومن قمی 1415ق, 409, فاضل موحدی لنکرانی 1390ش, 

321:3(ضمنا محقق گلپایگانی نیز معتقدند که محاربه اظهر المصادیق افسـاد اسـت. 

)گلپایگانی 1372 ش, 316:3(

گرتسهم عضرلاا یف داسفا یون

یکی از مهمترین بحث ها ذیل عنوان افسـاد فی الارض، بحث از گسـتره معنوی آن اسـت. 

اهمیـت آن بدیـل دلیـل اسـت کـه اگـر دایـره آن مضیـق شـود خیلـی از عناویـن از تحـت آن 

خارج می شود و مجازات مفسد فی الارض بر آن صدق نمی کند و کار برای ماده 286 قانون 

مجازات اسلامی مصوب 1392 سخت می شود لکن اگر گستره معنوی آن با توسعه ای که 

مـد نظـر قانـون گـذار بـوده بـا اسـتنادات فقهی به اثبات برسـد این خلأ علمی حل می شـود و 

شبهه ای باقی نمی ماند.

جْلِ 
َ
یکی از استنادات فقها برای اثبات جواز قتل مفسد فی الارض آیه 32 سوره مائده )مِنْ أ

مَا قَتَلَ 
َ
نّ
َ
رْضِ فَکَأ

َ ْ
وْ فَسَـادٍ فِـی ال

َ
ـهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسـاً بِغَيْـرِ نَفْسٍ أ

َ
نّ
َ
ـى بَنِـي إِسْـرَائِيلَ أ

َ
ذلِـکَ کَتَبْنَـا عَل

اسَ جَمِيعا(ً می باشد که خلاصه اش بدین شرح است : النَّ

اسـتاد فاضـل)ره( معتقـد اسـت تمـام مـواردى كـه حـدّ قتـل ثابت اسـت از مصاديق مفسـد 

فى الأرض است؛ يعنى همان طور كه آيهى‌ شريفه محارب را از مصاديق مفسد فى الأرض 
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م 
ّ
... نيز از مصاديق مفسد فى الأرض است؛ زيرا، قدر مسل م‌ىداند، زناى احصانى، لواط و

از محـارب كسـى اسـت كـه بـه قصـد ترسـاندن مـردم و ايجـاد فسـاد چاقـو در آورد و مـردم را 

دنبـال كنـد. آيـا ايـن فـرد مصـداق مفسـد فى الأرض هسـت ولى شـخصى كه مرتكـب لواط، 

يا زناى با محارم يا زناى احصانى م‌ىشـود مفسـد نيسـت‌؟ بلكه به طريق اولى از مصاديق 

مفسد فى الأرض است.

ى ىكي از حدود 
ّ
شاهد اين مطلب از نظر ایشان این است که در مفسد فى الأرض به عنوان كل

چهارگانهى‌ قتل، صلب، قطع، نفى بلد، يا به نحو تخيير يا به نحو ترتيب اجرا م‌ىگردد؛ امّا در 

لواط يا زنا كه فساد خاصّ‌ مهمّى است، فقط حدّ قتل اقامه م‌ىشود. همين‌طور در مواردى 

كه دو حدّ يا سـه حدّ )بنا بر اختلاف موارد يا مبانى( اجرا م‌ىشـد، در مرتبهى‌ سـوّم يا چهارم 

حـدش قتـل بـود، ايـن هـم از بـاب فسـاد فى الأرض اسـت. كسـى كه كيبار شـراب م‌ىخـورد و 

بـه او حـدّ م‌ىزننـد، نم‌ىتـوان او را مفسـد فـى الأرض ناميـد؛ اگـر بار ديگر مرتكب شـرب خمر 

يانـه در او مؤثر  شـد و حـدّ خـورد و بـاز هم دسـت برنداشـت، مرتبهى‌ ديگـر و مرتبهى‌ ديگر تاز

واقع نم‌ىشـود، با تكرار عمل، عنوان مفسـد فى الأرض بر او صادق اسـت. )فاضل موحدی 

لنکرانی 1390ش, 323:3(

محقق شاهرودی در ضمن اشکالاتی که نسبت به اثبات جواز قتل مفسد فی الارض به نظر 

اسـتاد مومـن و اسـتاد فاضـل دارنـد، اشـکالی را در موضـوع گسـتره معنوی افسـاد فـی الارض، 

مطرح می کنند که از این قرار است :

ایشـان بدیـن صـورت بیـان دارنـد کـه می‌تـوان گفـت: صـدق افسـاد در زمیـن متوقـف بر دو 

امر است:

اینکه جرم انجام شده، اخلال در صفت به خصوصی باشد که زمین دارد و آن عبارت .1 

اسـت از »محـل سـکونت و اسـتقرار و آسـایش انسـان بـودن«، نـه اخالل در صفتـی از 

 ترویـج عقایـد باطـل یـا مجبور کـردن مـردم به 
ً

صفـات مربـوط بـه انسـان یـا جامعـه. مثال



امیمه اقدر ف یتینما ریغ مئبر جرا ضرالای فد اسفا لشمو مدع یداقتنا یسررب /  305

پذیرفتن این عقاید، به خودی خود، مصداق افساد در زمین نیست. اگر چه مصداق 

فساد انسان و جوامع انسانی باشد.

 اینکه اخلال در خصوصیت یاد شده ناشی از ظلم و تجاوز به دیگران باشد، نه اینکه .2 

انسـان‌ها بـه اختیـار و میـل خـود کارهایـی انجـام دهنـد که موجـب اخالل در زندگی و 

 اگر مرتکب کارهایی شوند که به تدریج موجب ضعف 
ً

استقرارشان در زمین شود. مثل

و نابودیشان گردد، این گونه کارها، مصداق افساد در زمین نیست، هر چند نتیجه آنها 

با افسـاد یکی اسـت. بر این اسـاس، چنین می‌نماید که در مفهوم فسـاد، وجود ظلم و 

تجـاوز اخـذ شـده اسـت، صاحـب قامـوس المحیط، فسـاد را به »گرفتن مـال دیگری از 

روی ظلم« معنا کرده است. بنابراین، معنای فساد، منحصر است به چیزی که بالذات 

فساد باشد یعنی به خودی خود زشت و ناپسند باشد که همان ظلم و تجاوز به دیگران 

است، نه هر چیزی که- هر چند از دیدگاه خاصی- گناه یا فساد شمرده شود.

آنچـه کـه ادعـای اختصـاص فسـاد بـه مـوارد ظلـم و تجـاوز را تقویـت می‌کنـد، ایـن اسـت کـه 

می‌بینیـم در دیگـر آیـات کریمـه نیـز ترکیـب »فسـاد فی الارض« فقـط در موارد تجـاوز به مال و 

جان و مانند آن، استعمال شده است نه در موارد ارتکاب سایر گناهان کبیره، حتی در مورد 

گناهانی مثل کفر و شرک به خدا.

نکته‌ی مهمی که محقق شاهرودی به آن اشاره نموده است این است که اختصاص داشتن 

معنای فسـاد به مواردی که تجاوز و قتل و غارت، آشـکار و مشـهور و گسـترده و شـایع میان 

مردم باشد، نادرست است، بلکه تجاوز به حقوق یک نفر نیز اگر به گونه‌ای باشد که موجب 

اخالل در امنيیـت محـل شـود، مصداق »فسـاد در زمیـن« خواهد بـود. آری در صدق عنوان 

»فسـاد در زمیـن« شـرط اسـت کـه تجـاوز جنبـه شـخصی نداشـته باشـد و متوجـه شـخصی 

معيین و از روی دشـمنی شـخصی با او نباشـد، بلکه تجاوز باید متوجّه همه سـاکنان یک 

محل بوده اگر چه فقط در مورد یک نفر عملی شـده باشـد. اگر مراد از شـیوع یا آشـکارا بودن 
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، عمومیـت داشـتن آن بدیـن معنـا باشـد، بلـی چنیـن عمومیتـی در صـدق »فسـاد در  تجـاوز

زمیـن« معتبـر اسـت، زیـرا در غیر از چنین حالتی، اضافه فسـاد به زمین، مناسـبت نـدارد، از 

این رو به ناچار فسـاد باید بدین معنا جنبه عمومی داشـته باشـد تا مصداق فسـاد در زمین 

واقع شود. )هاشمی شاهرودی 1419 ق, 241(

ایشـان معتقدند اشـکالی که به عنوان افسـاد فی الارض نسـبت به اسـتدلال به آیه » مَنْ قَتَلَ 

رْضِ« وارد است این است که اساساً عنوان »مفسد فى الارض« 
َ ْ
وْ فَساد فِي ال

َ
نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أ

بـه خـودى خـود اطلاقـى نـدارد كه غيـر از موارد عدوان و تجاوز به جان و مال و ناموس را در بر 

بگيرد. بر اين پايه، معناى ظاهر آيه اين است كه كسى نم‌ىتواند ديگرى را بكشد مگر از روى 

قصاص يا به جهت افساد و تجاوز آن شخص به جان و مال و ناموس.

بنابراين از نظر ایشان، آيه ظهور دارد در اينكه كشتن شخص متجاوز به ازاى تجاوزش و به 

عنوان دفاع و دفع تجاوز او جايز است، منظور آيه بيان همين نكته است و نه بيان مجازات 

فان نظر دارد 
ّ
مفسـد فى الارض. آنچه اين معنا را تأييد مك‌ىند، آن اسـت كه آيه به فعل مكل

فـان حـرام كـرده اسـت، در حالـى كـه جايـز دانسـتن حكـم قتـل 
ّ
و قتـل بـدون سـبب را بـر مكل

فان مربوط 
ّ
به عنوان مجازات مفسـدان، اگر هم درسـت باشـد، امرى نيسـت كه به عامّه مكل

كم و از مسئوليت‌هاى زمامداران است و بنابراين، آيه ربطى به محل  باشد، بلكه تكليف حا

بحث ما ندارد. )هاشمی شاهرودی 1419 ق, 245(

پاسخ 

بنظـر مـا مـی رسـد بـا ایـن بیـان محقـق شـاهرودی بسـیاری از آیـات حـدود ماننـد » السـارق و 

السـارقۀ فاقطعـوا ایدیهمـا ... « کـه خطـاب بـه مکلفین اسـت نباید ربطی به مجازات داشـته 

باشد، حال آنکه کسی از فقها این تالی فاسد را نمی پذیرد.
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ضمنـاً بنظـر می‌رسـد کـه خطـاب در آیـه مذکـور عام اسـت لکن اجـرای آن با حاکم شـرع می 

باشد . همانطور که اجرای قصاص و صدور حکم آن با مردم نیست  و توسط حاکم و قاضی 

انجام می شود، فقره دوم که اجرای حکم قتل برای افساد فی الارض است نیز توسط حاکم 

و قاضی صورت می گیرد.

در باب عدم اطلاق و عدم گستردگی معنوی افساد فی الارض و مضیق شدن دایره معنوی 

آن به موارد امنیتی از قبیل تجاوز و قتل و غارت و عدوان و ... مطالبی باید بیان شود.

ظه رد ضرلاا یف داسفا روقرآن کریم

بحثـی کـه در بـاب ایـن ادعـا بایـد صـورت پذیرد این اسـت که مدعـی باید بـرای ادعای خود 

دلیل بیاورد که در این قسمت از بیانات محقق شاهرودی استدلالی دیده نمی شود.

برای بررسی معنای افساد فی الارض می بایست به بررسی دقیق ظهور "افساد فی الارض" 

یـم، نسـبت بـه معنـی  پرداخـت و  کاوشـی عمیـق نمـود کـه آیـا در مجموعـه آیـات قـرآن کر

افسـاد فـی الارض اقتصـار بـه مـوارد امنیتی شـده اسـت یـا معنی مطلق و گسـترده ای برای 

آن مد نظر است؟

برای این منظور باید ذیل آیاتی که عنوان افساد فی الارض آمده است، بیان و نظرات مفسرین 

شیعه و سنی را دید تا به یک ظهور صحیحی نسبت  به افساد فی الارض رسید.

ما نَحْنُ مُصْلِحُونَ
َ
وا إِنّ

ُ
رْضِ قال

َ ْ
هُمْ لا تُفْسِدُوا فِي ال

َ
آیه 11 سوره بقره: إِذا قِيلَ ل

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

تغییر دین، عمل به معاصی، جلوگیری از ایمان آوردن مردم، تحریف قرآن )طبرسی 1408 ق, 

138:1, طبرسـی 1428 ق, 20:1, مقاتـل بـن سـلیمان 1423ق, 90:1(، تهییـج مـردم بـرای جنگ 
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، اظهار معاصی، اهانت به دین )حقی 1200ق,  افروزی و فتنه انگیزی ، جاسوسی برای کفار

57:1, کاشـانی 1336ش, 83:1(، اختالل نظامـی و هـرج و مـرج )موسـوی خمینـی 1418ق, 

437:3(، تبلیـغ سـوء، توطئـه علیـه نظـام اسالمی، القـای شـبهه در صحـت دعـوی وحـی و 

نبـوت و صحیـح بـودن دعـوت بـه معـاد و نبـوت )جـوادی آملـی, تسـنیم 1378ش, 271:2(، 

کفرعلنـی، عمـل بـه معاصـی بـر روی زمیـن )مـاوردی بـی تـا, 75:1(، نشسـت و برخاسـت بـا 

منافقـان، تکذیـب پیامبـر )فخـر رازی 1420ق, 306:2(، فتنـه هایـی کـه احوال معـاش و معاد 

مردم را به هم می ریزد. )ابی السعود بی تا, 43:1(. 

آیـه 27 سـوره بقـره: الذیـن ینقضـون عهـد الله مـن بعـد میثاقـه و یقطعون ما امـر الله بـه أن یوصل و 
یفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون1

مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از 

، ترسـاندن مردم در راهها، راهزنی، نقض عهد، هر گناهی که ضررش متوجه  : دعوت به کفر

دیگـران باشـد )طبرسـی, مجمـع البیـان 1408 ق(، کـم فروشـی، فعالیت علیه نظام اسالمی، 

 ، قـرار گرفتـن در مقابـل عقیـده حـق )جـوادی آملی 1378ش(، سـلب حقوق، اسـتحکام کفر

تضعیـف اسالم، القـاء شـبهه، جلوگیـری از رفتـن در راه خـدا )نهاونـدی 1429ق, 237:1(، 

تمسـخر حـق، قطـع رابطـه بـا دیگـران )قمـی مشـهدی بـی تـا, 307:1(، برائـت از امـام مفتـرض 

الطاعه، اطاعت از شخص مفترض المخالفه )مجلسی بی تا, 390:24(، دور نمودن مردم از 

پیامبر و قرآن )حجازی 1413ق, 22:1(، عبادت غیر خدا )دمهنوری 1350ق, 204:1(، ارتکاب 

استمراری گناه )قرطبی 1364ش, 247:1(، نشر فساد، قتل و تهدید )سبزواری 1419ق, 11(.

1 . همان کسانی که پیمان خدا را پس از استوار کردنش می شکنند و رشته هایی را که خدا به پیوند آن امر کرده است می 
گسلند و در زمین فساد می کنند، یقینا از زیان کارانند.
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 تَجْعَلُ فيها مَنْ 
َ
وا أ

ُ
رْضِ خَليفَةً قال

َ ْ
ـي جاعِلٌ فِـي ال ئِكَـةِ إِنِّ مَلا

ْ
ـكَ لِل بُّ  رَ

َ
آیـه 30 سـوره بقـره : وَ إِذْ قـال

مُونَ
َ
مُ ما لا تَعْل

َ
عْل

َ
ي أ  إِنِّ

َ
كَ قال

َ
سُ ل حُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّ ماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّ يُفْسِدُ فيها وَ يَسْفِكُ الدِّ

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

از : افعـال حیوانـی )طباطبایـی, ترجمـه تفسـیر المیـزان 1378ش, 177:1, ابـن عربـی بـی تـا, 

26:1(، مطلـق معاصـی )مقاتـل بـن سـلیمان 1423ق, 96:1(، تضییـع فرائـض، شـک در دیـن 

خدا )ایجی 1424ق, 98:1(، قتل )جوادی آملی, تسنیم 1378ش, 349:3(.

آیه 60 سـوره بقره : و اذ استسـقی موسـی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه اثنتا 

عشره عینا قد علم کل اناس مشربهم کلوا و اشربوا من رزق الله و لا تعثوا فی الارض مفسدین

مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از 

: امری که ظاهر و باطنش فاسد است )طبرسی, مجمع البیان 1408 ق, 25:1(، مطلق فساد 

)جوادی آملی, تسـنیم 1378ش, 605:4(، گسـترش و ادامه برنامه های فسـاد انگیز )مکارم 

شـیرازی 1380ش, 247:1( ، طغیـان )مـاوردی بـی تـا, 128:1(، ادامـه نزاع بر سـر بهره بـرداری از 

آب )فخر رازی 1420ق, 531:3(، کفر به نعمات الهی )آلوسی 1415ق, 273:1(.

آیه 205 سـوره بقره: و اذا تولی سـعی فی الارض لیفسـد فیها و یهلک الحرث و النسـل  و الله لا 

یحب الفساد

مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: نابـودی دیـن و مـردم )قمـی 1404ق, 71:1(، قتـل زنان، نابودی کشـاورزی، قتل هر فردی،  از

القـای شـبهات، ایجـاد وسوسـه و نمیمـه، ، دامـداری، صنعـت، نیـروی انسـانی )اسـتقلال 

اقتصادی(، از بین بردن آرامش فکری و وحدت ملی، کشتن و سوزاندن حیوانات )طوسی 
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بـی تـا, 181:2, جـوادی آملـی, تسـنیم 1378ش, 223:10, ابـن قتیبـه دینـوری 1423ق, 73, 

ابن ابی حاتم 1419ق, 368:2(

 بِغَيْرِ 
ً
هُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا

َ
نّ

َ
جْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَل‏ى بَني‏ إِسْرائيلَ أ

َ
آیه 32 سوره مائده : و من اجل ذلک مِنْ أ

قَدْ 
َ
 وَ ل

ً
اسَ جَميعا حْيَا النَّ

َ
ما أ

َ
نّ

َ
كَأ

َ
حْياها ف

َ
 وَ مَنْ أ

ً
اسَ جَميعا ما قَتَلَ النَّ

َ
نّ

َ
كَأ

َ
رْضِ ف

َ ْ
سادٍ فِي ال

َ
وْ ف

َ
نَفْسٍ أ

ونَ
ُ
مُسْرِف

َ
رْضِ ل

َ ْ
 مِنْهُمْ بَعْدَ ذلِكَ فِي ال

ً
 كَثيرا

َ
ناتِ ثُمَّ إِنّ بَيِّ

ْ
نا بِال

ُ
جاءَتْهُمْ رُسُل

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

، آزار رساندن به عموم مردم، نا امن کردن راهها )فاضل جواد 1365ش, 214:4,  محاربه یا کفر

ابـن عربـی بـی تـا, 592:2(، جنـگ بـا خـدا و رسـول، ایجـاد تـرس و ناامنـی عمومـی میـان مردم 

)طبرسی 1408 ق, 187:3(، شرک، راهزنی )فیض کاشانی 1415ق, 30:2, سمرقندی 1416ق, 

385:1, ابـن قتیبـه دینـوری 1423ق, سیواسـی 1427ق, 273:1(، زنـای محصنـه، بغـی، هـر 

معصیت عام الشمولی که ضررش به مردم برسد )شیخ علوان 1999م, 191:1(.

وا 
ُ
ل نْ يُقَتَّ

َ
 أ

ً
سادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
هُ وَ يَسْعَوْنَ فِي ال

َ
َ وَ رَسُول بُونَ الّلَ ذينَ يُحارِ

َّ
ما جَزاءُ ال

َ
آیه 33 سوره مائده :  إِنّ

نْيا وَ 
ُ

هُمْ خِزْيٌ فِي الدّ
َ
رْضِ ذلِكَ ل

َ ْ
وْ يُنْفَوْا مِنَ ال

َ
هُـمْ مِـنْ خِلافٍ أ

ُ
رْجُل

َ
يْديهِـمْ وَ أ

َ
ـعَ أ وْ تُقَطَّ

َ
بُـوا أ

َّ
وْ يُصَل

َ
أ

خِرَةِ عَذابٌ عَظيم‏
ْ

هُمْ فِي ال
َ
ل

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

از : اشهار سیف و اخافه سبیل )طوسی بی تا, 504:3(، معصیت الهی، تکذیب پیامبران، 

یاد برای امحاء یاد پیامبر )طبرسی, مجمع البیان  مخالفت با امر و نهی رسول الله و تلاش ز

1408 ق, 341:3(، قتـل، اخـذ امـوال، غـارت، تخریـب و راهزنی )مقاتل بن سـلیمان 1423ق, 

473:1, طبرانـی 2008م, 388:2(، معاصـی و دعـوت بـه عبـادت غیـر خداونـد )سـمرقندی 

یاد برای  ک حـرث و نسـل )الثعلبـی 1422م, 56:4(، تالش خیلـی ز 1416ق, 404:1(، زنـا، اهال
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دفع اسلام و امحاء اسلام )واحدی 1415ق, 328:1(، ابطال اسلام و کفر به پیامبر )حموش 

1429ق, 1803:3(، انواع شر )ابن کثیر 1419ق, 341:3(.

وا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ 
ُ
عِنُوا بِما قال

ُ
يْديهِمْ وَ ل

َ
تْ أ

َّ
ةٌ غُل

َ
ول

ُ
ِ مَغْل

يَهُودُ يَدُ الّلَ
ْ
تِ ال

َ
آیه 64 سوره مائده : وَ قال

عَداوَةَ 
ْ
قَيْنا بَيْنَهُمُ ال

ْ
ل
َ
 وَ أ

ً
 وَ كُفْرا

ً
كَ طُغْيانا بِّ يْكَ مِنْ رَ

َ
 إِل

َ
نْزِل

ُ
 مِنْهُمْ ما أ

ً
 كَثيرا

َ
يَزيدَنّ

َ
يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ وَ ل

ُ لا   وَ الّلَ
ً
سادا

َ
رْضِ ف

َ ْ
ُ وَ يَسْعَوْنَ فِي ال هَا الّلَ

َ
طْفَأ

َ
حَرْبِ أ

ْ
 لِل

ً
وْقَدُوا نارا

َ
ما أ

َّ
قِيامَةِ كُل

ْ
بَغْضاءَ إِل‏ى يَوْمِ ال

ْ
وَ ال

مُفْسِدين‏
ْ
يُحِبُّ ال

مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند 

ی 1380ش, 452:4(، معصیت خداوند، تکذیب  یج فسـاد )مکارم شـیراز : تلاش در ترو از

انبیاء، مخالفت با دسـتورهای دینی، تلاش در راه محو نمودن نام نشـانه پیامبر از کتب 

الهی توسـط یهود )طبرسـی 1408 ق, 337:3(، تبلیغ آنچه خلاف دین خداسـت، تلاش 

کاشـانی 1415ق,  )ص( )طبرسـی 1428 ق, 341:1, فیـض  یـاد بـرای امحـاء یـاد پیامبـر ز

ی  50:2(، مکـر و خدعـه، تحریـک دیگـران بـه معصیـت خداوند، غـش در معامله )آل غاز

1382ق, 347:6(، فتنـه گـری و اشـاعه شـر )حقـی 1200ق, 415:2(، ابطـال اسالم از سـوی 

یهود )قرطبی 1364ش, 240:6(.

 ِ
 رَحْمَتَ الّلَ

َ
 إِنّ

ً
 وَ طَمَعا

ً
رْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَ ادْعُوهُ خَوْفا

َ ْ
آیه 56 سوره اعراف: وَ لا تُفْسِدُوا فِي ال

مُحْسِنين‏
ْ
قَريبٌ مِنَ ال

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

قتل مومنین، ظلم )طوسـی بی تا, 425:4(، ارتکاب معصیت )طبرسـی 1408 ق, 661:4(، کفر 

)مـکارم شـیرازی 1380ش, 211:6(، شـرک بـه خـدا و مطلـق معاصـی )ایجـی 1424ق, 147:8, 

طبرانی 2008م, 151:3, حجازی 1413ق, 264:1, حسکانی 1411ق, 97:1, نسفی 1416ق, 84:2(.
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ونَ مِنْ 
ُ

خِـذ رْضِ تَتَّ
َ ْ
كُمْ فِـي ال

َ
أ فـاءَ مِـنْ بَعْـدِ عـادٍ وَ بَوَّ

َ
كُـمْ خُل

َ
آیـه 74 سـوره اعـراف: وَ اذْكُـرُوا إِذْ جَعَل

رْضِ مُفْسِدين‏
َ ْ
ِ وَ لا تَعْثَوْا فِي ال

لاءَ الّلَ اذْكُرُوا آ
َ
 ف

ً
 بُيُوتا

َ
جِبال

ْ
 وَ تَنْحِتُونَ ال

ً
سُهُولِها قُصُورا

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: آشوب )طبرسی, مجمع البیان 1408 ق, 157:9(، کفران نعمت )مکارم شیرازی 1380ش,  از

63:2(، معاصـی )مقاتـل بـن سـلیمان 1423ق, 46:2, سـمرقندی 1416ق, 529:1, دینـوری 

1424ق, 267:1(، مغرور شدن به اموال و اولاد )شیخ علوان 1999م, 255:1(.

كُـمْ مِـنْ إِلهٍ غَيْـرُهُ قَدْ 
َ
َ مـا ل  يـا قَـوْمِ اعْبُـدُوا الّلَ

َ
 قـال

ً
خاهُـمْ شُـعَيْبا

َ
آیـه 85 سـوره اعـراف: وَ إِلـ‏ى مَدْيَـنَ أ

رْضِ 
َ ْ
شْياءَهُمْ وَ لا تُفْسِدُوا فِي ال

َ
اسَ أ ميزانَ وَ لا تَبْخَسُوا النَّ

ْ
كَيْلَ وَ ال

ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
أ

َ
كُمْ ف بِّ نَةٌ مِنْ رَ جاءَتْكُمْ بَيِّ

كُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنين‏
َ
بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ ل

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: گناهانـی کـه باعـث سـلب امنیـت در امـوال، اعـراض و نفـوس مـی شـود ماننـد : راهزنـی،  از

غارت، تجاوزهای ناموسـی و قتل و امثال آن )طباطبایی, ترجمه تفسـیر المیزان 1378ش, 

 ، 136:8(، عمل به معاصی، تحلیل محرمات )طبرسی, مجمع البیان 1408 ق, 689:4(، کفر

ظلـم )فیـض کاشـانی 1415ق, 219:2(، شـرک، کم فروشـی )ایجـی 1424ق, 186:8, حجازی 

1413ق, 268:1(، غصـب امـوال مـردم بـدون رضایـت آنهـا )طبرانـی 2008م, 314:14(، سـفک 

دماء )قرطبی 1364ش, 248:7(. 

رَكَ 
َ

رْضِ وَ يَذ
َ ْ
رُ مُوس‏ى وَ قَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي ال

َ
 تَذ

َ
 مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أ

ُ َ
مَل

ْ
 ال

َ
آیه 127 سوره اعراف: وَ قال

وْقَهُمْ قاهِرُونَ
َ
ا ف

َ
بْناءَهُمْ وَ نَسْتَحْيي‏ نِساءَهُمْ وَ إِنّ

َ
 أ

ُ
ل  سَنُقَتِّ

َ
وَ آلِهَتَكَ قال

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

)از نـگاه فرعونیـان(، مخالفـت با فرعـون)از نگاه فرعونیـان( )فیض  : تغییـر دیـن اهـل مصـر از
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کاشانی 1415ق, 227:2, اشکوری 1373ش, 77:2, قمی مشهدی بی تا, 153:5, نهاوندی 

1386ش, 641:2(، یکتاپرسـتی)از نـگاه فرعونیـان( )فیضـی 1417ق, 338:2(، شـورش مـردم 

نـگاه فرعونیـان( )ایجـی  بـه عصیـان فرعـون)از  مـردم  )شـوکانی 1414ق, 268:2(، تحریـک 

1424ق, 18:9, فخر رازی 1420ق, 182:3, زمخشـری 1407ق, 142:2(، ایجاد تفرقه بین مردم 

)قرطبی 1364ش, 261:7(.

رْضِ وَ 
َ ْ
ـوهُ تَكُـنْ فِتْنَـةٌ فِـي ال

ُ
 تَفْعَل

َّ
وْلِيـاءُ بَعْـضٍ إِلا

َ
ذيـنَ كَفَـرُوا بَعْضُهُـمْ أ

َّ
آیـه 73 سـوره انفـال: وَ ال

سادٌ كَبيرٌ
َ
ف

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: تفرقه مسلمین و اتحاد کفار )فیض کاشانی 1415ق, 316:2, جزائری 1388ش, 283:2(،  از

ضعیف شدن اسلام )واحدی 1415ق, 527:1, قمی مشهدی بی تا, 377:5(، ضعف ایمان 

)طبرسـی, مجمـع البیـان 1408 ق, 864:4(، افتـادن جوانـان در مشـکلات اخلاقـی )حویـزی 

1415ق, 170:2, سـیوطی 1404ق, 257:1(، غلبـه پیـدا کـردن کفـر )ابـن عربی بی تـا, 888:2(، 

سـفک دمـاء )سـمرقندی 1416ق, 35:2(، تفرقـه مسـلمین، ظهـور شـرک )ثعالبـی 1418ق, 

159:3, قرطبـی 1364ش, 58:8(، اختالط مسـلمین بـا کفـار در زمـان ضعف اسالم و قوت 

کفر که باعث التحاق مسلمین به کفار می شود )فخر رازی 1420ق, 518:15(.

شْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا 
َ
اسَ أ قِسْطِ وَ لا تَبْخَسُوا النَّ

ْ
ميزانَ بِال

ْ
 وَ ال

َ
مِكْيال

ْ
وا ال

ُ
وْف

َ
آیه 85 سوره هود: وَ يا قَوْمِ أ

رْضِ مُفْسِدين
َ ْ
فِي ال

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

کم فروشی که گستردگی آن باعث از بین رفتن اعتماد و در نتیجه از بین رفتن امنیت عمومی 

است، کشتن یا زخمی کردن مردم، ظلم مالی یا ناموسی )طباطبایی, ترجمه تفسیر المیزان 
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1378ش, 544:10( ، سـرقت، راهزنـی )طبرسـی, جوامـع الجامـع 1428 ق, 161:2(، هـر چیـزی 

که به ضرر مردم باشد )شوکانی 1414ق, 588:2(، از بین بردن مصالح دنیا و آخرت، از بین 

بردن مصالح ادیان )فخر رازی 1420ق, 384:18(.

 قَليلاً 
َّ
رْضِ إِلا

َ ْ
فَسادِ فِي ال

ْ
ةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ال وا بَقِيَّ

ُ
ول

ُ
قُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أ

ْ
وْ لا كانَ مِنَ ال

َ
ل

َ
آیه 116 سوره هود: ف

وا فيهِ وَ كانُوا مُجْرِمين‏
ُ
تْرِف

ُ
مُوا ما أ

َ
ذينَ ظَل

َّ
بَعَ ال

َ
نْجَيْنا مِنْهُمْ وَ اتّ

َ
نْ أ مِمَّ

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

شرک )مقاتل بن سلیمان 1423ق, 301:2(، مطلق معاصی )حجازی 1413ق, 374:1(، کفر 

)ایجی 1424ق, 83:12, طبرانی 2008م, 461:3(.

ا سارقِين‏ رْضِ وَ ما كُنَّ
َ ْ
قَدْ عَلِمْتُمْ ما جِئْنا لِنُفْسِدَ فِي ال

َ
ِ ل

وا تَالّلَ
ُ
آیه 73 سوره یوسف: قال

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

سرقت )اظهر المصادیق( )طباطبایی, ترجمه تفسیر المیزان 1378ش, 306:11, فخر رازی 

1420ق, 498:3(، معاصی )مقاتل بن سلیمان 1423ق, 158:2(.

نْ يُوصَلَ وَ 
َ
ُ بِـهِ أ مَرَ الّلَ

َ
ِ مِنْ بَعْدِ ميثاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ ما أ

ذيـنَ يَنْقُضُـونَ عَهْـدَ الّلَ
َّ
آیـه 25 سـوره رعـد: وَ ال

ار
َ

هُمْ سُوءُ الدّ
َ
عْنَةُ وَ ل

َّ
هُمُ الل

َ
ولئِكَ ل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
يُفْسِدُونَ فِي ال

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: معصیـت الهـی، ظلـم بـه عباد، تخریب بلاد )طبرسـی, جوامع الجامـع 1428 ق, 228:2(،  از

تهییـج مـردم بـه فتنـه انگیـزی )فیـض کاشـانی 1415ق, 69:3(، افعـال سیاسـی و اجتماعـی 

و اقتصـادی و امنیتـی ای کـه بـه ضـرر جامعـه اسـت )فضـل الله 1419ق, 48:13( ، اسـتفاده 

سالح‌های کشـتار جمعـی، تالش بـرای آلـوده سـاختن محیـط زیسـت )مدرسـی 1419ق, 
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، شرک، دعوت به غیر خدا )حجازی 1413ق, 403:1(، ضرر رساندن به اموال و  235:5(، کفر

نفوس )شوکانی 1414ق, 95:3(.

نَّ 
ُ
تَعْل

َ
تَيْـنِ وَ ل رْضِ مَرَّ

َ ْ
 فِـي ال

َ
تُفْسِـدُنّ

َ
كِتابِ ل

ْ
آیـه 4 سـوره اسـراء: وَ قَضَيْنـا إِلـ‏ى بَني‏ إِسْـرائيلَ فِي ال

ً
ا كَبيرا وًّ

ُ
عُل

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

ع(  ع( و طعنـه زدن به امام حسـن) : نقـض عهـد )قمـی 1404ق, 14:2(، قتـل امیرالمومنیـن) از

)عیاشـی 1380ق, 281:2(، جباریـت علیـه بنـدگان خـدا )طوسـی بی تـا, 448:2(، ظلم، اخذ 

مـال نامشـروع، سـفک دمـاء، قتـل انبیـاء )طبرسـی 1408 ق, 614:6(، معصیـت و مخالفـت 

بـا خـدا )ایجـی 1424ق, 16:15(، قتـل نفـوس، تخریـب بالد، غـارت امـوال )طبرانـی 2008م, 

ع(  96:4, ماوردی بی تا, 229:3(، قتل زکریا، حبس ارمیا، قتل یحیی، قصد کشتن عیسی)

)زمخشـری 1407ق, 649:2(، عمـل بـر خالف احـکام تـورات )فخـر رازی 1420ق, 299:20(، 

تغییر و تحریف تورات )زحیلی 1418ق, 15:22(.

كَ 
َ
هَلْ نَجْعَلُ ل

َ
رْضِ ف

َ ْ
جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ال

ْ
جُوجَ وَ مَأ

ْ
 يَأ

َ
قَرْنَيْنِ إِنّ

ْ
وا يا ذَا ال

ُ
آیه 94 سوره کهف: قال

ا
ً

نْ تَجْعَلَ بَيْنَنا وَ بَيْنَهُمْ سَدّ
َ
 عَل‏ى أ

ً
خَرْجا

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: از بین بردن محصولات زراعی، قتل )عیاشی 1380ق, 343:2, حویزی 1415ق, 298:3,  از

کاشـانی 1415ق, 262:3, مقاتـل بـن سـلیمان 1423ق, 621:2, سـمرقندی 1416ق,  فیـض 

361:2(، تخریـب بالد، راهزنـی )طوسـی بـی تـا, 90:7(، خوردن آدمیان و حیوانـات به صورت 

یـاد )طبرسـی, مجمـع البیـان 1408 ق, 380:2, زمخشـری 1407ق, 764:2(، تخریـب امـوال  ز

دیگران )طبرانی 2008م, 192:4(.
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رْضِ وَ لا يُصْلِحُونَ 
َ ْ
ذينَ يُفْسِدُونَ فِي ال

َّ
مُسْرِفينَ )151( ال

ْ
مْرَ ال

َ
آیه 151 و 152 شعراء:  وَ لا تُطيعُوا أ

مفسـرین ذیـل ایـن آیـه فقـط معاصـی را مصـداق فسـاد، بیـان نمودنـد )طوسـی بـی تـا, 51:8, 

طبری 1412ق, 63:19, طبرانی 2008م, 506:4(.

رْضِ مُفْسِدينَ
َ ْ
شْياءَهُمْ وَ لا تَعْثَوْا فِي ال

َ
اسَ أ آیه 183 سوره شعراء: وَ لا تَبْخَسُوا النَّ

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: معاصی )طوسی بی تا, 58:8, مقاتل بن سلیمان 1423ق, 278:3, سمرقندی 1416ق,  از

156:2(، قتل، غارت، راهزنی )فیض کاشانی 1415ق, 49:4(، عدم توازن در سلوک اقتصادی 

)فضل الله 1419ق, 155:17(، کم فروشی )طباطبایی 1393ق, 312:15(.

رْضِ وَ لا يُصْلِحُون‏
َ ْ
مَدينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ال

ْ
آیه 48 سوره نمل: وَ كانَ فِي ال

کـه مفسـرین بـه عنـوان مصادیـق افسـاد فـی الارض ذیـل ایـن آیـه بیـان نمودنـد  مـواردی 

: تکذیـب صالـح، گمـراه کـردن مـردم، تلاش بـرای قتل پیامبر خدا، کشـتن ناقه  عبارتنـد از

)طبرسـی, مجمـع البیـان 1408 ق, 354:7, زحیلـی 1418ق, 318:19(، ارتـکاب معاصـی 

، ، اضلال مردم  )بحرانی 1415ق, 222:4, قمی 1404ق, 132:2, طوسی بی تا, 102:8(، کفر

فـاش  و  مـردم  پیگیـری عیـوب  ی 1350ق, 5444:8, طبـری 1412ق, 108:19(،  )دمهنـور

کردن آنها )قرطبی 1364ش, 216:13(. 

 وَ 
ً
سـادا

َ
رْضِ وَ لا ف

َ ْ
ا فِي ال ـوًّ

ُ
ذيـنَ لا يُريدُونَ عُل

َّ
ها لِل

ُ
خِـرَةُ نَجْعَل

ْ
ارُ ال

َ
ـكَ الـدّ

ْ
آیـه 83 سـوره قصـص: تِل

قين‏ مُتَّ
ْ
عاقِبَةُ لِل

ْ
ال

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: زن بارگـی )قمـی 1404ق, 147:2(، معاصـی )طوسـی بـی تـا, 182:8(، ظلـم بـه مـردم )فیض  از
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کاشـانی 1415ق, 106:4(، علـو خواهـی، معصیـت، فسـاد خواهـی )طباطبایـی 1378ش, 

81:16(، فخـر فروشـی فرعـون، اخـذ مـال مـردم بـه ناحـق )ایجـی 1424ق, 78:20(، صـرف مال 

در معصیـت الهـی و اخـذ مـال از طریـق نـا مشـروع )سـمرقندی 1416ق, 620:2(، مخالفت با 

ع( )طبرانی 2008م, 80:5(، خروج از مقتضی حدود الهی )سیوطی 1404ق, 139:5(. موسی)

مْ نَجْعَلُ 
َ
رْضِ أ

َ ْ
مُفْسِـدينَ فِـي ال

ْ
الِحاتِ كَال وا الصَّ

ُ
ذيـنَ آمَنُوا وَ عَمِل

َّ
مْ نَجْعَـلُ ال

َ
آیـه 28 سـوره ص: أ

ارِ فُجَّ
ْ
قينَ كَال مُتَّ

ْ
ال

 : مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند از

ارتکاب معصیت )طبرسی 1408 ق, 738:8, طوسی بی تا, 557:8(، شرک )طبری 1412ق, 

98:23(، کفر )سمرقندی 1416ق, 165:3(، مسرفین )نخجوانی 1999م, 232:2(. 

نْ 
َ
وْ أ

َ
 دينَكُمْ أ

َ
ل نْ يُبَدِّ

َ
خافُ أ

َ
ي أ هُ إِنِّ بَّ يَدْعُ رَ

ْ
قْتُلْ مُوس‏ى وَ ل

َ
 فِرْعَوْنُ ذَرُوني‏ أ

َ
: وَ قال آیه 26 سوره غافر

فَساد
ْ
رْضِ ال

َ ْ
يُظْهِرَ فِي ال

مـواردی کـه مفسـرین بـه عنوان مصادیق افسـاد فی الارض ذیـل این آیه بیان نمودند عبارتند 

ع( )از نگاه فرعونیان(، تغییر  : تشکیل گروه سازمان یافته ای از مومنان به ریاست موسی) از

دین، )طبرسی 1408 ق, 810:8, طباطبایی 1393ق, 328:17, فخر رازی 1420ق, 507:27(، 

درگیر شدن مومنان و کافران)از نگاه فرعونیان( )فیض کاشانی 1415ق, 339:4(، اختلاف 

بین مردم، فتنه )شوکانی 1414ق, 560:4(.

رْحامَكُمْ
َ
عُوا أ رْضِ وَ تُقَطِّ

َ ْ
نْ تُفْسِدُوا فِي ال

َ
يْتُمْ أ

َّ
هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَل

َ
آیه 22 سوره محمد:  ف

مواردی که مفسرین به عنوان مصادیق افساد فی الارض ذیل این آیه بیان نمودند عبارتند 

: قتـل، غـارت، هتـک نامـوس )طباطبایـی 1393ق, 240:18(، رشـوه، قطـع رحم )طبرسـی  از
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ی 1413ق, 318:2(، مطلق معاصی )مقاتل بن سلیمان 1423ق,  1428 ق, 125:4, حجاز

49:4(، انـکار کتـاب خـدا و احـکام آن، رویگردانـی از پیامبـر خـدا، کفـر )طبـری 1412ق, 

35:26, طبرانی 2008م, 39:6(.

تنیجه

باتوجه به اینکه مصادیق جرم افساد، همان فهم لغوی و عرفی از آیات و روایات افساد است، 

چرا که فقها برای تعیین گسـتره فسـاد چنین اسـتدلال کرده اند و شـمول واژه فسـاد در آیات 

بنابـر نظـر مفسـرین ذیـل آیـات افسـاد، مصداق هایی فراتـر از جرائم امنیتی اسـت یک ظهور 

برای ما ایجاد می شود که عنوان مجرمانه افساد که یک اصطلاح و جرم شرعی است، گستره 

ای اعـم از جرائـم امنیتـی را مـی توانـد شـامل شـود. بنابرایـن کلام محقـق شـاهرودی صحیـح 

نمی‌باشد و افساد فی الارض شامل جرائم غیرامنیتی نیز می‌باشد همانطور که از ظهور آیات 

قرآن استفاده کردیم.
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فیض کاشانی, محمد بن شاه مرتضی. تفسیر الصافی. تهران-ایران, 1415ق.

فیضی, ابوالفیض بن مبارک. سواطع الإلهام في تفسير كلام الملك العلام. بی جا: سید مرتضی آیت‌الله 

ی, 1417ق. زاده شیراز

قرطبی, محمد بن احمد. الجامع لأحكام القرآن. تهران-ایران, 1364ش.

قمی مشهدی, محمد. کنز الدقائق و بحر الغرائب. بی جا, بی تا.

قمی, علی بن ابراهیم. تفسیر القمی. قم-ایران, 1404ق.

کاشانی, فتح الله بن شکر الله. منهج الصادقین. تهران - ایران, 1336ش.

گلپایگانی, سید محمدرضا. الدر المنضود فی احکام الحدود. قم-ایران: دار القرآن الکريم, 1372 ش.

ماوردی, علی بن محمد. النکت و العیون. بیروت-لبنان, بی تا.

مجلسـی, محمدباقـر ابـن محمدتقـی. بحـار الانـوار لـدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار علیهم‌السالم. بیـروت-

لبنان, بی تا.

مدرسـی یـزدی, سـید محمدرضـا. “پژوهشـی در مفهـوم و حکـم مفسـد فـی الا ض.” حکومـت اسالمی, 

.1 :1378

مدرسی, محمدتقی. من هدی القرآن. تهران-ایران: دار محبي الحسين, 1419ق.

مقاتل بن سلیمان. تفسیر مقاتل بن سلیمان. بیروت-لبنان, 1423ق.

. تفسیر نمونه. تهران-ایران: دار الکتب الإسلامیة, 1380ش. ی, ناصر مکارم شیراز
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موسوی خمینی, سید مصطفی. تفسیر القرآن الکریم. تهران - ایران, 1418ق.

كلمـات سـديدة فـي مسـائل جديـدة. قم-ایـران: جماعـة المدرسـين فـي الحـوزة  مومـن قمـی, محمـد. 

العلمیة بقم، مؤسسة النشر الإسلامي, 1415ق.

و  الفواتـح الإلهيـة   : الغيبيـة. قاهره-مصـر المفاتـح  و  الفواتـح الإلهيـة  بـن محمـود.  نخجوانـی, نعمـۀ الله 

المفاتح الغيبية, 1999م.

دار  بیروت-لبنـان:  التأويـل(.  حقائـق  و  التنزيـل  )مـدارک  النسـفي  تفسـير  احمـد.  بـن  عبـدالله  نسـفی, 

النفائس, 1416ق.

نهاوندی, محمد. نفحات الرحمن. قم-ایران, 1386ش.

—. نفحات الرحمن فی تفسیر القرآن. قم-ایران, 1429ق.

هاشمی شاهرودی, محمود. بایسته های فقه جزا. تهران - ایران, 1419 ق.

—. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. قم-ایران, 1426ق.

—. قراءات فقهیه معاصره. قم - ایران, 1423 ق.

. بیروت-لبنان, 1415ق. واحدی, علی بن احمد. الوجیز في تفسیر کتاب العزیز
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